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۶ دانگ جزیره انگار به نام سازمان است

جوابیه شهرداری به یک گزارش
دفاع از عملکرد کمیسیون ماده ۵

۷ پیشنهاد برای سازگاری برنامه هفتم
 با تغییر اقلیم

آزاده تاج علــی: شــمال  غربی کیــش جایی به نــام محله 
عرب ها، نقطه ای اســت که نبض تاریــخ این جزیره همچنان 
از پــسِ قرن ها در آن می تپد؛ اما عموم کیشــوندان، در تلفظ 
نــام این محلــه، حالت صورت خود را با شــکل اســفناکی 
همــراه و با اکــراه کامل از آن یاد می کنند. بــه آن می گویند: 
بافت. تاکسی ها به ســختی به محله عرب ها می روند؛ چون 
به نظرشــان فقیرنشــین و خیلی دور اســت. در حالی که در 
کیش دورترین فاصله برای تردد با خودرو، ۱۷ دقیقه است و 
بسیاری از ســاکنان این منطقه هم عرب های متمول هستند؛ 
امــا در ظاهر، زندگی ســاده ای دارند. کارشناســان املاک از 
این منطقــه طوری صحبت می کنند که گویــا می خواهند از 
دورترین مکان های فقر و فاقه ای تاریخ بشــریت حرف بزنند 
و باید عار کســی باشد که برود آنجا دنبال خانه بگردد؛ یعنی 
به هیچ دانشــجویی، به هیچ مهاجری و به هیچ خانواده ای 
توصیــه نمی کنند بــرود آنجا دنبال خانه ای برای ســکونت 
بگردد. راهنمایان گردشــگری در طول ســال های متمادی، 
به زور یک موزه چندســاله مگر مسافر ببرند محله عرب ها و 
در نهایت، در نگاه کیشــوندان مرکز شهرنشین به این محله، 
نوعی از نژادپرســتی موج می زند و این غیرطبیعی نیست که 
برای گردشــگران جزیره کیش هم فقط تفریح هایی با عنوان 
لاکچری ارزش محســوب شود و کســی بین آنان سراغی از 

صاحبان اصلی جزیره نگیرد.
در محلــه عرب ها یا سَــفِین، اکنون چند قــوم مختلف با 
چهره هایــی عموما ســیه چرده تر از مردم دیگــر نقاط ایران 
زندگــی می کنند. عرب ها قدیمی ترین ســاکنان جزیره کیش، 
بخــش برخوردارتر و غالب این منطقه را تشــکیل می دهند 
و در کنــار آنــان بندری ها، زابلی ها و بلوچ هــا و افغان ها در 
خانه هایی محقر زندگــی می گذرانند. بندری ها البته لزوما از 
بندرعباس یا میناب نیامده اند و از جای جای استان هرمزگان 
به کیــش کوچیده انــد. زابلی ها، بلوچ هــا و افغان ها هم با 
لباس های ســنتی و اصیل خود بیشــتر در مشاغل خدماتی 

فعال هستند.
در کل می تــوان گفت که فضــای غنی ترین و قدیمی ترین 
محله تمدنی کیش به گونه ای اســت کــه اگر یک تهرانی را 
مستقیم از فرودگاه کیش به آنجا ببرند، به یقین خواهد گفت 
اینجا کیش نیست؛ چون در کیش سالانه میلیون ها گردشگر 
رفت و آمد دارند که اگر بخشــی از درآمــد آن خرج خودش 

بشود، نباید اینجا به این شکل رها شود.
در کوچه پس کوچه هــا رخت  اهالی خانــه از بند آویزان 
است. بقالی های کوچک هنوز حساب دفتری دارند تا رفتگران 
آخر ماه حســاب کنند و جای جای محله ماهی فروشــی های 
بی تکلف، خوراک ارزان ســاکنان و کارگران آبرومند را عرضه 
می دارنــد. کارگرانی که دســت بچه های شــان را می گیرند 
تا برای شــان ویفر و پفــک بخرند؛ اما از پــس همان ها هم 
برنمی آینــد؛ ولی فروشــندگان عرب، هنوز معرفت حســاب 

دفتری را از یاد نبرده اند.

بــرای آگاهــی از تاریخچــه زندگــی بومیــان کیــش و 
بی مهری هایی که بــر خود هموار کرده انــد، در همه جزیره 
فقط بایــد دنبال یک نفر بود: ابراهیــم ابراهیمی. مرد عربی 
که در باغی یک هکتاری ســاعت ها می نشــیند و حصیربافی 
می کند یــا بی دغدغه هیچ امر زمینــی ای در میان نخل های 
سر به آسمان ســاییده و کُنارها و لورهای خود به ذکر خدا و 

کشاورزی مشغول است.
بــاغ ابراهیمی در کنار مزار اهل تســنن در جــاده  خاکیِ 
منشــعب از انتهای محله خانشــیر قرار دارد. بیرون آن یک 
درخت کَهور هســت که دو تاب به آن بسته اند و کنارش هم 
یک تخت برای اســتراحت مردم گذاشته اند. در این باغ، هم 
بالاتریــن مقام مذهبی اهل تســنن تردد دارد، هــم پاکبانان 
بی بضاعت، هم گردشــگران عبوری و هم دوستداران محیط 
زیســت که گاهی ملیت ایرانی هم ندارند. در اینجا بســیاری 
وقت ها که دمــای هوا اجازه می دهــد صحبت های بومیان 
از مشقات زندگی، وضع کشــورهای خلیج فارس ، صیدهای 
جدید، شکل و شمایل کشتی های کروز خارجی خلیج فارس، 
توافق های سیاســی یا ضرب المثل ها و حکایت  های قدیمی 

عربی جریان دارد.
صاحــب این بــاغ ابراهیم اســت. او بــه تاریخ دانی بین 
عرب ها مشهور است؛ چون دفتری دارد که از وقایع صد سال 
گذشــته تا کرونا و زلزله های ســال قبل جزیره همه با دقت 
در آن ثبت شــده اند. او قباله هــای خرید و فروش درختان لور 
یا انجیر معابد، ســندها و کاغذهای قدیمی بســیاری دارد و 
از ۲۵ سالگی تا کنون وظیفه نانوشــته حفظ تاریخ عرب های 

جزیره را بر دوش می کشد.
او می گوید: سال هاســت ســازمان منطقــه آزاد می گوید 
شــش دانگ جزیره برای من است؛ چون قبلش برای پهلوی 
بوده؛ در حالی که نمی داند ما عرب ها ۳۰۰ ســال قبل از تولد 
پهلــوی اول در کیش زندگی می کردیم. ما ۱۲۰ ســال پیش 
برای کارهای غواصی از بندر لنگه تا کنگان، سِــیب و غوص 
می آوردیم به کیش. اینها اسم کسانی است که برای غواصی 
به دریــا می روند. ما ســندهایی داریم که نشــان می دهد از 
خانه های مــان در روســتای باغو تا برســد به دریــا تا وقتی 
عمقش بشــود هفت بغل، یعنی ۱۲ متر، عواید صیادی به ما 
می رســد. ابراهیم ادامه می دهد: من نسل پنجم عرب هایی 
هســتم که یادم می آید. پدر من اگر زنده بود ۱۰۴ سال داشت 
و من تاریخ عرب ها را از ســال ۱۲۶۰ شمسی می دانم. اهالی 
جزیره آن موقع فقط عرب ها بودند که به غواصی مشــغول 

بودند و بعدش هم به کشاورزی.
الان نوه من نســل هفتم است و ۱۴ سالش می شود؛ ولی 
ما دیگر برای کارهای مان سراغ سازمان نمی رویم. من خودم 
جوان که بودم، توان داشــتم؛ ولی الان می دانم که اگر بروم 
تحویل مــان نمی گیرنــد. مدیران هم عوض می شــوند؛ ولی 
هیچ فرقی نمی کند. مثلا سال هاســت که این باغ برق ندارد 
و در گرما می ســوزیم؛ امــا برق تا کنار باغ آمــد؛ ولی به من 

ندادنــد. چند بار حتی این موضوع را به خبرنگارانی گفتم که 
از تلویزیون از تهران آمدند اینجا، اما چه شــد؟ هیچ. من هم 

دیگر به خدا سپردم.
او تأکید می کند: سازمان همیشــه ادعا می کند زمین ها را 
خریده؛ چون قبلش پهلوی خریده بوده؛ ولی پهلوی که باغ ها 
و درختان و بســاتین مردم را که نخریده بوده. اینها از اولش 
برای ما بوده؛ ولی بخشی از باغ ها و نخل ها و زمین های ما را 
گرفتند. آن سال ما که ۳۰۰ نفر می شدیم، تجمع کردیم برای 
اعتراض که پنج نفرمان را دســتگیر کردند و دادگاهی شدیم. 
آخرش هم قبول کردند که به قبرستان کاری نداشته باشند و 
آن را جاده نکننــد و از کنارش جاده بزنند؛ در حالی که خیلی 
جاهای تاریخی همین جا بود. همین چاه باغ ۳۰۰ ســال عمر 
دارد. قنات های جزیره که عمرشــان ۸۰۰ سال هم می شود؛ 
اما همان مدیر با قنات قدیمی ما که در یک زمین ۱۴ هکتاری 
بــود، چه کرد؟ آن را با قول دادن زمیــن معوض به زور از ما 
گرفت. من شش سال رفتم و آمدم؛ اما هیچ پول یا زمینی به 
من نداد و من واقعا آه کشــیدم که یک ماه بعدش از سازمان 
رفت و یک مدیر دیگر آمد به اسم قاسمی. او مشکل خیلی از 
ما را حل کرد و به ما زمین معوض داد. من هنوز برایش دعا 

می کنم که خدا پدر و مادرش را بیامرزد.
ابراهیــم توضیــح می دهــد: در جزیره کیش از ســال ها 
پیش، پنج روســتای عرب نشین وجود داشــت: سفین قدیم 
که قدیمی ترین روســتا بود، ماشــه، دِیهو، سَجَم و باغو. البته 
یک روســتای قدیمی تر از ســفین هم بود که از زمان کودکی 
من هیچ ساکنی نداشت و اسمش  «الَفَلی» بود؛ یعنی جایی 
که قنات از آنجا سرچشــمه می گیرد. ما در همین سفین یک 
ســاحل خیلی تمیز و سفید داشــتیم که خدا می داند. در آن 
۳۰ قایق لنگر می انداخت و موج شــکن داشــتیم؛ اما آمدند 
ساخت وســاز کردنــد، دریا را پــر کردند و پــارک و پارکینگ 
ســاختند. همه مردم سفین مثل بقیه روستاهای جزیره عرب 
بودند و اصلا فارســی بلد نبودند؛ مثل پدر و مادر خود من و 
دیگر از نســل من مدرســه آمد و ما فارســی یاد گرفتیم یا در 

دبستان یا در پایگاه هوایی آن زمان.
ایــن هنرمند حصیرباف ادامه می دهد: من مدارک قدیمی 
را جمــع می کنــم. در آن وفات همــه ناخداهــای قدیمی، 
غواص های معروف، ریش ســفیدها و شــیخ ها را نوشته ام. 
همه ضررها را نوشته ام. ضرر مالی که نه. پول برایم اهمیتی 
ندارد. منظــورم اتفاق هایی مثل خشکســالی و زلزله یا قتل 
و غارت اســت. البته اتفاق های خوب مثــل باران های زیاد یا 

تولدها و ازدواج ها را هم نوشته ام.
او به ســبدی نگاه می کند که از مواد بازیافتی به زیباترین 
شکل ممکن به روش حصیربافی خلق کرده و هنگام تاباندن 
دسته ســبد، شــروع می کند به توضیح درباره قبایل قدیمی: 
قبلا جزیره کیش شیخ نشــین داشت. شــیخ ها همگی نواب 
قبیلــه «الَعَلی» بودند که پایتخت شــان چارک بود. پدربزرگ 
پــدر من هم از نــواب همین قبیله بود که ســال هایی حدود 

ایمان بابائیان، عضو هیئت  علمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد: ۱- با توجه به پیامدهای 
شــدید تغییر اقلیم از قبیل خشک سالی، امواج گرمایی، گردوخاک و سیل در ایران و غرب 
آســیا در مقایسه با ســایر مناطق کره زمین، دولت مکلف است ســتاد ملی سازگاری با 
تغییر اقلیم را با مســئولیت رئیس جمهور و با عضویت ســازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان هواشناسی و سایر دستگاه های اجرائی، پژوهشی و انجمن های مردم نهاد ایجاد 
کند. تمامی دســتگاه ها موظف به تهیه برنامه اقدام ســازگاری با تغییر اقلیم مطابق با 

استاندارد ملی مربوطه و اجرای آن پس از تصویب در ستاد هستند.
۲- وزارت نفــت مکلف اســت در راســتای انعطاف پذیری اقتصادی کشــور در برابر 
تغییر اقلیم و روند جهانی رو به رشــد تقاضا و ســرمایه گذاری در منابع انرژی کم کربن، 
با راه اندازی واحدهای تولید هیدروژن ســبز در پالایشــگاه های کشور، سهم صادراتی به 
میزان حداقل ۲۰ درصد را ایجاد کرده و با همکاری وزارت نیرو، جایگاه های ســوخت  را 

به سامانه های سوخت سبز و شارژ خودروهای برقی تجهیز کند.
۳- وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان برنامه هفتم، سازوکار اجرائی برای ایجاد 
ســهم حداقل ۲۰ درصدی برق کشور از محل انرژی های خورشیدی و بادی، تبدیل کشور 
به قطب بین المللی تولید و صادرات انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد ســازمان کشورهای 
صادرکننــده انــرژی برق تجدیدپذیر را به عمــل آورد. این وزارت باید در پایان هر ســال 
میزان تولید برق تجدیدپذیر و برنامه ســالانه ایجاد ظرفیت های مربوطه را به ستاد ملی 

سازگاری با تغییر اقلیم اعلام کند و به تصویب آن برساند.
۴- به منظور کسب جایگاه اول منطقه در فناوری و صادرات خودروهای برقی، وزارت 
صمت موظف است بسترهای لازم برای ایجاد سهم حداقل ۳۰ درصد تولید خودروهای 
برقی، فناوری های مربوطه از قبیل باتری ها و استخراج مواد اولیه معدنی و توقف تولید 

خودروهای با موتور احتراق داخلی (مطابق زمان بندی مشخص) را ایجاد کند.
۵- به منظور رشد و انعطاف پذیری اقتصادی کشور و کاهش مهاجرت های اقلیمی از 
طریق توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای آسیای میانه و اوراسیا با کشورهای حاشیه 
اقیانوس هند و اســتفاده از ظرفیت های عظیم انرژی خورشیدی، بادی و معدنی به ویژه 
در شرق کشــور، وزارت راه  و شهرسازی با همکاری وزارت نیرو مکلف است کریدورهای 
حمل ونقــل ریلی و زمینی (بزرگراهی) چابهار (به عنوان تنها بندر اقیانوســی کشــور)-

سرخس و بندرعباس-آستارا را طی برنامه هفتم ایجاد کرده و ارتقا دهد.
۶- وزارت کشــاورزی مکلف است با اســتفاده از پیش بینی های ۳۰ سال آینده اقلیم 
کشــور توسط معاونت تغییر اقلیم سازمان هواشناسی کشــور، الگوی کشت متناسب با 
اقلیم  آینده را شناسایی و سند راهبردی اصلاح الگوی کشت را با لحاظ مشوق های لازم 
برای کشــاورزان، به  عنوان تضمین اجرای آن، عملیاتی کرده و در پایان هر سال، گزارشی 
از میزان موفقیت برنامه الگوی کشــت سازگار با تغییر اقلیم را به ستاد ملی سازگاری با 

تغییر اقلیم اعلام کند و به تصویب آن ستاد برساند.
۷- به منظور کاهش آسیب پذیری ملی و بین المللی نسبت به پیامدهای انسان ساخت 
تغییر اقلیم، سازمان محیط زیست با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، راه  و شهرسازی، 
کشاورزی و صمت، مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه ملی 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای را تدوین و هماهنگ با کشورهای منطقه، سال خالص 
انتشــار صفر را مشخص کند. به منظور افزایش منابع جذب کربن، سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری موظف اســت هر ســاله حداقل پنج درصد از اراضی جنگلی تصرف شده را 

شناسایی و با همکاری قوه قضائیه رفع تصرف و احیا کند.

۱۳۰۸ قمری زندگی می کرد و وقتی سنش زیاد شد، از شیخی 
استعفا داد و خودش گفت برایش جانشین پیدا کنند. آخرین 
شــیخی که ما از العلی یادمان می آید، شــیخ عبداالله العلی 
بود. یک خانه بسیار بزرگ با سنگر دیده بانی داشت. چه خانه 
باارزشــی بود که سازمان ســال ۶۹ خرابش کرد. اگر می بود، 
خودش برای سازمان مثل یک چاه نفت ارزش داشت؛ چون 
بهترین موزه کل منطقه می شــد. درهای چوبی منبت کاری، 
اتاق هــای مُصَیِف (تابســتانی) و غرفه (زمســتانی)، مطبخ، 

زندان و همه چیزی داشت.
ابراهیــم بــا تلفظ شــدید حــرف «خ» که بیان حســرت 
عمیق عرب های کیش اســت، درباره حوالی باغ هم توضیح 
می دهــد: خود خاندان مــا اینجا هزار نفر نخل داشــتیم که 
در همه بندرهــای اطراف، خرمایــش را می فروختیم. اصلا 
به اینجــا اول می گفتند دار عیدالداخلیــه، بعدش می گفتند 
بصره چون خیلی خیلی نخل داشــت. بعدش گفتند زربیت 
العوده و بعدش شد خانشــیر که اسم مستأجر ما بود؛ کسی 
که یک کارگاه مصالح فروشــی داشــت. الان هم که خیابان 

کشــیده اند و اسمش را گذاشــته اند دانش آموز. کیش خیلی 
داستان ها دارد. جالب اینجاست که در زمان قاجار چون خان 
بســتک با دولت خیلی همکاری داشته، در ماجرای استعمار 
انگلیســی ها، قوام الملک شیرازی، جزیره کیش را به او هدیه 
می دهد. این شیخ نشــینی های عربی البته تا ســال ۵۶ ادامه 
داشــت و شیخ عبداالله ســال های آخر عمرش با محمدرضا 
به اختلاف خورد؛ چون پهلوی می خواست منطقه را خراب 
کند. مثلا یکی از منطقه های عرب نشین را برای ساخت کازینو 
و هتــل خراب کرد و به جایش خانه و زمین و مغازه در جای 

دیگری به بومی ها داد.
ابراهیم در همین اثنا با صدای اذانی از جا بلند می شــود 
که از مناره  مســجد تاریخی ســفین تا باغ او می رسد. از آب 
چــاه تاریخــی اش وضو می گیــرد و کارگری بنــدری را ترک 
موتورش می نشــاند تا با هم راهی نیایش ظهرگاهی شــوند. 
او سال هاســت از رســیدگی به بزرگ ترین مشــکلش یعنی 
برق دارشــدن تنها بــاغ اصیل کیش هم ناامید شــده و دیگر 

حرفی با مدیران سازمان منطقه آزاد ندارد.

پس از انتشار گزارش «حراج پایتخت؟» 
در روزنامه «شــرق»، شــهرداری تهران در 
نشســتی خبری بــه ابهامات مطرح شــده 
در ایــن گــزارش پاســخ داد؛ هرچنــد که 
پاسخ های شهردار بیش از آنکه نگرانی ها 
را برطــرف کنــد، بر ابهامات افــزود. او در 
نشســت خبــری اش تأکید کرد کــه از نظر 
قانونی می تواند مصوبات کمیســیون ماده 
۵ را به شــورای عالی شهرســازی ارســال 
نکنــد و موارد مطرح شــده در گــزارش را 
هم به صورت مســتقیم رد نکــرد. در این 
گزارش آمده بود که «اســنادی به دســت 
«شرق» رسیده که نشان دهنده آغاز جریانی 
غیرقانونی و هشداردهنده در تهران است. 
این اســناد شامل نامه هایی از سوی وزارت 
راه و شهرســازی به شهرداری است که در 
یک جریان یک  ســاله مدام به شــهرداری 
تذکــر داده کــه قانون را زیر پــا می گذارید 
و بــدون توجه به ظرفیت ها و در راســتای 
ســوداگری مسکن مشــغول تراکم فروشی 
و مجوزدادن هســتند. یکی از این اســناد، 
گزارشــی از ســوی این وزارتخانه با عنوان 
(مروری بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر 

تهران در سال ۱۴۰۱) است که با عدد و رقم 
این جریان را تشــریح کرده و نشــان دهنده 
تضاد اساسی میان ادعاهای اخیر شهردار 
درباره مسکن سازی برای طبقه کم در آمد و 
چیزی است که در عمل در جریان است».

امــا معاونت شهرســازی شــهرداری 
تهران در جوابیه از تصمیمات کمیســیون 
مــاده ۵ دفاع کــرده و با تکرار بخشــی از 
توضیحات شــهردار درباره بخش هایی از 
این گــزارش توضیحاتی داده و اعلام کرده 
اســت که ســه منطقه ۱۶، ۱۹ و ۲۰ از نظر 
مســاحت بیشترین ســهم را داشته است. 
در ایــن جوابیــه آمده اســت:  «براســاس 
طرح تفصیلــی، پایتخت دارای چهار پهنه 
مســکونی(R)، تجاری(S)، مختلط شامل 
 (G)و فضای سبز (M)تجاری  و  مســکونی
اســت؛ پهنه هایی که ساخت وساز در آنها 
براساس نوع کاربری و طبق قوانین خاصی 

انجام می شود.
بــه ایــن معنا کــه در پهنه مســکونی 
نمی توان مجــوز تجاری صــادر کرد یا در 
پهنه فضای سبز نمی توان پروانه مسکونی 
ایــن پهنه بندی ها برای  اعطا کرد. درواقع 

جلوگیــری از به هم ریختگی ها مشــخص 
شــده اند. در این میان مواردی هســتند که 
گرچه در چارچــوب قوانین طرح تفصیلی 
نمی گنجنــد؛ امــا بــا توجه  بــه تغییرات 
رخ داده در حوزه شهر و شهرنشینی نیازمند 
اجرائی شــدن و تغییر کاربری پهنه هاست 
که این کار توسط کمیسیون ماده پنج انجام 
می شــود؛ مانند ساخت وساز در بافت های 
فرســوده هم جــوار با بافت هــای تاریخی 
یــا نوســازی بافت هایی کــه در پهنه های 
کارگاهــی و... قرار دارند. بــه همین دلیل 
است که در کمیســیون ماده ۵ برای چنین 
مواردی طرح هــای موضعی و موضوعی 
پیش بینی  شده است که این طرح ها، سبب 

رونق ساخت وساز در پایتخت شده اند.
مطالعات طرح جامع و طرح تفصیلی 
حدود ۱۰ سال به طول می انجامند و در این 
مدت قطعا نیاز شهر و مطالبات شهروندان 
دچــار تغییــر و دگرگونی می شــوند و این 
طرح ها نمی توانند کارایی چندانی داشــته 

باشند.
در چنین شرایطی، طرح های موضوعی 
و موضعی به کمک شهر و شهروندان آمده 

و اســتفاده از ظرفیت این طرح ها ســبب 
رونق ساخت وســاز در بافت های فرسوده 
شده است. با اســتناد به آمارهای موجود، 
سال ۱۴۰۰ حدود هزارو ۴۰۰ پروانه در بافت 
فرســوده صادر شده و سال ها در این حوزه 
رکود وجود داشــته و ســال گذشته تعداد 
پروانه ها در بافت های فرسوده به دوهزارو 
۵۰۰ مجوز رسید. این اعداد و ارقام نشان از 
اثربخشی طرح های موضوعی و موضعی 

و کمیسیون ماده ۵ دارد.
تعیین تکلیف تعریض خیابان شــوش 
پس از ۴۰ ســال، خیابان کرمــان و قزوین 
که به  دلیل وجود پهنه های کارگاهی فریز 
شــده بودند و... اهم فعالیت های مدیریت 

شهری در کمیسیون ماده ۵ هستند.
از سوی دیگر، استفاده از جایگاه قانونی 
کمیســیون مــاده ۵ در تصویــب تغییرات 
طــرح تفصیلــی، ســبب پویایی شــهر و 
جلوگیری از عدم  انعطاف پذیری طرح های 

مصوب می شود.
براســاس ماده ۱۷ قانــون درآمد پایدار 
و هزینه شــهرداری ها، ابلاغی سال ۱۴۰۰، 
مبنی بر تعیین حیطه اختیارات کمیســیون 
 ماده ۵ و جلوگیری از شهرفروشــی خارج 
از ضابطه و بــدون توجیه، رویه کنونی که 
شــهرداری در پیش گرفته، شفاف است و 
در حال حاضــر هیچ پرونــده ای بدون تهیه 
طرح مطالعات ارزیابی اثرات شهرســازی، 
ترافیکی و زیست محیطی، قابلیت طرح در 

کمیسیون ماده ۵ را ندارد.
باید تأکید داشت که مصوبات کمیسیون 
ماده ۵ مختــص مناطق مرفهی چون یک 
و ۳ نیســت. در دوره اخیر مدیریت شهری 
و به  صورت مشخص سال گذشته مناطق 
۱۶ و۲۰ بیشــترین ســهم را در مصوبــات 
کمیسیون داشــته اند و عمده سهم منطقه 
۳ هم طرح موضعی بافت های فرســوده 
ده ونــک بوده اســت. دربــاره منطقه یک 
هم حذف مســاحت مربوط به طرح های 
موضعی چیذر و سیمین قلعه مطرح است 

که در کمیسیون ماده ۵ بررسی خواهد شد. 
تمرکز بــر تعداد مصوبات مــوردی، بدون 
توجه به نوع درخواست، مساحت پلاک و 
محدوده هدف، پهنه وقوع ملک و... صرفا 
یک اقدام ژورنالیســتی است؛ چراکه وقتی 
از دریچه تعداد مصوبات کمیسیون درباره 
هر منطقه به تحلیل خروجی کمیســیون 
مــاده ۵ می نگریم، تفاوت های اساســی و 

کیفی زیر سؤال رفته است.
بــه  طور مثــال تعیین تکلیــف اراضی 
وســیع در ناحیــه ۳ منطقــه ۱۹ که طی 
ســالیان متمادی از بلاتکلیفی و فریز رنج  
بــرده و همین نــوع مواجهه، زمینه ســاز 
بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی شــده 
بود، با تعیین تکلیف کمیسیون برای پلاک 
فرضی با مساحت ۸۰۰ متر در منطقه یک، 
هم وزن ارزیابی می شود که این نوع تحلیل 
واجد اشــکالات جدی است و هیچ قاضی 
منصفی نیز این گونه بــه ارزیابی مصوبات 
نمی پــردازد. در این دوره حتما ویژگی های 
ملک و موقعیت جغرافیایی در طرح های 
موضوعــی و موضعــی مــورد توجه قرار 

گرفته است.
نکته دیگر اینکه اکنون تهران ۲٫۵ برابر 
ظرفیــت، پهنه تجــاری دارد و با توجه به 
اینکه بازار تجاری در تهران تقریبا اشــباع 
شــده و متقاضی چندانی نــدارد، فرصت 
خوبی است که کمیســیون ماده ۵ به این 
مقولــه ورود و اطلاع رســانی کنــد و این 
پهنه ها متناســب با نیاز شــهروندان تغییر 
کاربری داده شوند. از این ظرفیت می توان 
بــرای اســتقرار شــرکت های دانش بنیان 

استفاده کرد.
مجــددا تأکیــد می شــود تصمیمات و 
مصوبات کمیســیون ماده پنج در این دوره 
مدیریت شــهری، براســاس بررســی های 
کارشناســانه و بر مبنای قوانیــن، ضوابط 
و مقــررات و بــا هــدف نیازهای شــهر و 
مردم و در راســتای ارتقای کیفیت زندگی 

شهروندان می باشد.


